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 چكيده
تكر    تكر و وسكي     ژيل فوكونيه و مارك ترنر، موضوعِ استعارة مفهومي را موردي خاصّ از يك  ررةكع ركا ّ   

. هاي مفهومي اسكت   تر، تحليل سازِ كارِ دستگاه ذهن به وقتِ مواجهه با دامنه  اند؛ اين ررةع وسي   دانسته

آنان معتقدند . كنند  استفاده مي« مفهومي»يا « ذهنيفضاي »ايشان براي توةيف اين فرايند، از اةطلاح 

كنكد، بلهكه     اي كفايت نمي  هاي انديشع آدمي، الگوي ي  يا دو دامنه  كه براي درك بسياري از پيچيدگي

يك  الگكوي   . فكراه  آورد  (يا چندين فضكايي )اي   بايد در تشريح انديشع تصويري انسان، ي  الگوي شبهه

در اين مقاله، هكد  آن  . شود  شده و فضاي فراگير تشهيل مي  ودي و فضاي ادغا اي، از فضاهاي ور  شبهه

تواند تحليلِ استعارة مفهكومي را دقتكت بدشكد و خواننكده را در       است كه نشان دهي  چگونه اين الگو مي

 اي بكرايِ تحليكلِ    همچنين بررسي خواهي  كرد كه الگويِ شبهه. تحليلِ رناةرِ خيالِ شعري ياري رساند

 .هايِ مفهوميِ فارسي، خاةّه در شعر، تا چه انداره كارآمد است  استعاره
 

شناسيِ شناختي، اسكتعارة مفهكومي     اي، زبان  استعارة مفهومي، ادغا ، الگوي شبهه :هاي كليدي  واژه

 .در شعر
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 مقدّمه

را ندسككتين بككار جككرف ليهككا   (conceptual metaphor)نظريّككع اسككتعارة مفهككومي 

(George Lakoff)  و مارك جانسون(Mark Johnson) (0891) مطكاب   . مطرح كردند

با اين نظر، استعارة مفهومي فقط جانشين شدن ي  لفظ در جاي لفظكي ديگكر شكمرده    

دانند كه براي تسهيل ادراك مفاهي  ذهنكي و    اي شناختي مي  شود، بلهه آن را پديده  نمي

از . سكازد   مجرتد، ي  دامنع مفهومي انضمامي را جانشين ي  دامنع مفهومي انتزاركي مكي  

نظر، استعارة مفهومي منحصكر بكه ادبيّكاي نيسكت، بلهكه در ذهكن و منطك  تمكا          اين م

اي جكز    هكاي روزانكع خكود، چكاره      سكازي   گويندگان زبان حضور دارد و آدميانْ در مفهكو  

اين نظريّه، از زمانِ ةدور، با استقبال محقتقكان  . هاي مفهومي ندارند  گيري از استعاره بهره

ت؛ بسياري از پژوهشگران، اين شيوة نگرش بكه اسكتعاره را در   رو شده اس  دانشگاهي روبه

. انكد   هكاي جديكدي رسكيده     اند و بر پايع آن، بكه ديكدگاه    هاي گوناگون به كار گرفته  رشته

 (Gilles Fauconnier)موضوع مقالع حاضر، بررسي نظريّع ادغا ، پرداختع ژيل فوكونيكه  

در ادبيّكاي   ة مفهكومي ر بررسكي اسكتعار  است كه خاةّه د (Mark Turner)و مارك ترنر 

 .كاربرد دارد

 

 اي فوكونيه و ترنر  الگوي شبكه. 1

اند كه موضوع استعارة مفهومي، موردي خاصّ از   نوشته (0881)ژيل فوكونيه و مارك ترنر 

هكايي مطكرح     تر، چنكين پرسك     ؛ در اين ررةع گسترده    تر است  تر و وسي   ي  پديدة را ّ

كند؟ چگونه رناةري را از ي  دامنكه    ها رمل مي  چگونه نظا  مفهومي در دامنه: شود  مي

آميكزد؟ چگونكه از     سكازد؟ چگونكه دو دامنكه را در هك  مكي       به دامنع ديگري داخكل مكي  

هكاي    تكر، انديشكه    اي وسي   در ررةه. آورد؟  هاي تازه به وجود مي  هاي پيشين، دامنه  دامنه

. شكود   هكا حاةكل مكي     هاي سكاختاري تجربكه    تصّر  در دامنه تصويري يا خيالي آدمي با

« مفهكومي »يكا  « فضكاي ذهنكي  »فوكونيه و ترنر، براي توةيف ايكن فراينكد، از اةكطلاح    

(mental, or conceptual space)   بسكتع  »فضكاي ذهنكي، يك     . كننكد   اسكتفاده مكي

« بكرخط »بكه ةكوري    (بكه زبكانِ رايانشكي   )اسكت ككه    (conceptual pocket)« مفهومي

(online) ي  فضاي ذهني، همكواره از يك    . شود، يعني در همان لحظع ادراك  ايجاد مي

بكي   )فضاهاي ذهني اغلك  از راهِ  . تر است  تر و نيز بسيار مشدتص  كوچ  ،دامنع مفهومي
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بكه مكا   « ديروز فلان را ديكد  »شوند؛ براي مثال، جملع   ي  دامنع مفهومي ساخته مي (از

 (ديكروز )گوينده بسازي  و ي  فضاي ديگر « كنوني»دهد تا ي  فضا براي وض    مي امهان

هاي مفهكومي ماننكد     اند، امّا دامنه اينها فضاهاي ذهني. بيند  كه در آن گوينده فلان را مي

گويندة خاصّ و فكلانِ خكاصّ را در بكر    « ديروز»فضاي ذهني . نيستند« آت »يا « سفر»

اي را در   حكال چنكين جملكه   . هاي مفهوميْ بسيار فراگيرتر از اين است  گيرد، امّا دامنه  مي

از دامنكع  « ديكروز »فضاي ذهنكي  . «ديروز فلان را به ميهماني دروي كرد »: نظر بگيري 

، از دامنكع مهالمكه و دركوي و نيكز از دامنكع يك        (ديروز در برابر امروز)ي  ارتباطِ موقتت 

فضاي ذهني، ي  دامنكه نيسكت، ولكي اغلك  از      ي . شود  ميهماني در آينده تشهيل مي

 .هايي ساخته شده است  دامنه

هكاي انديشكع     اةلِ سدنِ فوكونيه و ترنر آن است كه براي درك خيلكي از پيچيكدگي  

كند، بلهه بايد در تشكريح انديشكع تصكويري      اي كفايت نمي  آدمي، الگوي ي  يا دو دامنه

 (network [or many space] model) (يكا چندفضكايي  ) اي  انسان، يك  الگكوي شكبهه   

بايد توجّه داشت . شود  اي چگونه ايجاد مي  اين  ببيني  كه ي  الگوي شبهه. فراه  كني 

شكود و    پرداختكه مكي  « ادغكا  »هكاي بحك      ترين سرفصل  كه در اين گفتار، فقط به اةلي

 .و ترنر شبيه باشد هاي فوكونيه  امهان، به مثالها، تا سر حدّ   تلاش بر آن است كه مثال

 

 شده فضاي ادغام .1.1

 :در نظر بگيري بوستان را در  (091: 0131)در آغاز، اين بيت سعدي 

 داشككتي زبككان مسككهين مككرده اگككر
 

 داشككتي فغككان زاري و فريككاد بككه 
 

دامنع ي  انسان مُرده و دامنكع  : براي درك معناي اين جمله، به چندين دامنه نياز داري 

« دامنكع زنكده  »، فغان كردن امهان ندارد، حال آنهه در «دامنع مرده»در . ي  انسان زنده

جملكع بكا ، ايكن دو دامنكه را در قالك  دامنكع سكو  در هك          . چنين چيزي امهكان دارد 

به رباري ديگكر،  . شود  اي، با امهان فغان كردن ديده مي  فضايي كه در آن مرده: آميزد  مي

 دامنكع »: ن دامنكع مكرده و زنكده يهكي شكده اسكت      يابي  ككه در آ   ما فضايي ذهني را مي

بكا  )دامنكع مكرده   . در اين فضاي ذهني جديد، مرده ممهن است فغان كند. «مرده ك زنده 

در . در ه  ادغا  شده است (با امهان فغان كردن)با دامنع زنده  (غيرممهن بودن فغان كردن
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. ممهن اسكت فغكان كنكد   اي هست كه   ، مُرده(blended space)« شده  ادغا »اين فضاي 

. شكود   ادغا  در تديّكل مطكرح مكي   . اي ناممهن است  گمان دامنه شده، بي  اين فضاي ادغا 

بدين ترتي ، براي توضيح معناي آن شرطِ ناممهن، ما به دو دامنع مفهومي و ي  فضاي 

؛ «مرده ك زنده »ممهن   دامنع حقيقي مرده، دامنع حقيقي زنده، فضاي نا: ذهني نياز داري 

اي ناممهن و خيالي بكا دامنكع زنكده      اين فضاي اخير، جايي است كه دامنع مرده به شيوه

 .درآميدته است

 (source domain)توجّه بايد داشت كه دامنع مرده و دامنع زنده، همان دامنع مبدأ 

چنين نيسكت ككه در اينجكا،    . نيست ة مفهوميدر بح  استعار (target domain) و مقصد

سان انگاشته شود تكا دامنكع مكرده ادراك شكود؛ بلهكه        هاي دامنع مرده با زنده ه   ويژگي

توان گفت كه دو فضاي   پس مي. شود  دامنع مرده و زنده، بر پايع دو دامنه با ه  ادغا  مي

فضكاي  : دهكد   مي وجود دارد كه فضاي سو  را به دست (input space)ورودي  (يا دامنع)

تواند ةاح  زبان باشد تا فغان كند يا بكه فغكان     شده، مرده مي در فضاي ادغا . شده ادغا 

 .كردن بينديشد

جا مطكرح شكد، چكه ارتبكااي بكا بحك  اسكتعارة مفهكومي دارد؟           مطالبي كه تا بدين

ي ورودي (هكا   نهيا دام)شده از فضاها  ي ادغا (ها  يا دامنه)فوكونيه و ترنر معتقدند كه فضاها 

شوند و شايد رابطع اين دو فضاي ورودي، رابطع مبدأ و مقصد باشد؛ اين سكدن    ناشي مي

فضكاهاي ورودي، اغلك    . بدين معناست كه امهان دارد آنها ي  استعارة مفهومي بسكازند 

هكاي مكرده و     اور كه در نمونع پي  ديدي ، ارتبكاط دامنكه   همان. ارتباط استعاري ندارند

هاي مبدأ و مقصد نبود؛ به رباري ديگر، مبناي آن بيت، بر ايكن نبكود     ارتباط دامنهزنده، 

امّا مثال بعدي، بر ي  رابطع مبكدأ و  . ها را از راه ديگري ميسر سازد  كه فه  يهي از دامنه

توان در اين مكورد، آنهكا را     مقصد بين دو فضاي ورودي مبتني است؛ به رباري ديگر، مي

اين دو فضاي ورودي، دامنكع سكومي ايجكاد خواهكد     . ة مفهومي دانستموجد ي  استعار

 :اند  شده ناميده كرد كه آن را فضاي ادغا 

فردوسكي، هنگكامي ككه زال بكه دربكار منكوچهر       شكاهنامع  در داستان زال و رودابه از 

از رود تا به الحاح و  به، شاه ايران را به وةلت خود با رودابه، دختر مهراب كابلي، كه   مي

يابد   زني با اخترشناسان، درمي  تبار ضحّاك ماردوش است، راضي كند، پادشاه، پس از راي

بار ندواهد بود، ليهن پي  از اظهار موافقكت بكا آن     زيان هرگز كه اين پيوند براي ايرانيان

خوانكد تكا از     ازدواف، از براي آزمودن هوش و دان  زال، ش  موبد را به مجلسي فرا مكي 



 1/ اي و ادغامشبكه هايِ مفهوميِ فارسي با استفاده از الگويِتحليلِ برخي از استعاره

گشكايد و در    زال، راز اين سدنان نهفته را به درستي مي. بپرسند« هاي نهفته  نسد»زال 

 :معماّي موبد چهار  چنين است. رسد  پايان داستان، با رضايت شاه، به وةال رودابه مي

 چهككار  چنككين گفككت كككرن مرغككزار

 يهككي مككرد، بككا تيزداسككي بككزر    

 همي بكدرووود آن گيكا، خشك  و تكر    

 

جويبككار كككه بينككي پككر از سككبزه و    

 سككوي مرغككزار انككدر آيككد، سككتر  

 نه بكر دارد او هكيا از آن ككار، سكر    

(908 :0، ف 0131فردوسي، )   

زال پس از زماني انديشه، در پاسك  بكه موبكدان، راز نهفتكه در ايكن معمّكا را چنكين        

 :گشايد  مي

 تيكككزدا  بكككا مكككرد آن و بيابكككان

 بكدرووود  همكي  سكان  ي  خش  و تر

 گيكا  چون ما و است« دروگرْ زمان»

 ننگكرد  يك   بكه  ي  جوان، و پير به

 نهكاد  و سكاز  چنكين اسكت   را جهان

 بگككدرد  درآيككد، بككدان   در از ايككن 

 

هكرا   اندر دل زو تر، و خش  كجا   

نشككنود سككدن سككازي،  بككه وگككر  

نيكككا همكككان  نبيكككره، همكككان   

بشكهردد  آيكدش،  پكي   ككه  شهاري  

نكزاد  مكادر  ز ككس  را مكر   جز كه  

بشكككمرد همكككي د  بكككر او زمانكككه  

(991 :همان)   

شود كه داسكي    رحمي تصوير مي  مرد بي (دروكننده اجلِ)« دروگر زمان»در اين ابياي، 

مكر ، دو اسكتعارة مفهكومي را در خكود      اين شيوة مردُمواره كردنِ. بزر  به دست دارد

 .اند  كن  ...(مر ، بيماري، پيري)رويدادها ( 9)اند؛  ها گياه  انسان( 0: )گنجانده است

« زنكدگيِ پربكاري داشكت   »: ها را به ياد آوريك    پنداشت استعاري اوّل، اين جملهبراي 

تكوان   آن را چنكين مكي  . «شكهفته اسكت   او يك  غنچكع تكازه   »، «اش پژمرده شكده   چهره»

اند؛ دوران حياي ايشان ه  چون دوران رمر يك  گيكاه    ها گياه انسان: سازي كرد  مطابقت

گيكاه   (و ثمكرة )گياه است؛ حاةل كار ايشكان، بكار   است؛ پيشرفت آنها در زندگي، باليدن 

پنداشت استعاري دو ، يعني فعّكال بكودن رويكدادها، يك  اسكتعاره در       .است؛ و مانند آن

 را در قال  فعّاليّكتِ  محسوب است كه رويدادها (generic level metaphor)سطح را ّ 

بكه احتكرا  و اسكتعاره     ميكرد،   كند؛ براي مثال، وقتي كسكي مكي    سازي مي  آگاهانه، مفهو 

ر  كه اسكت و مك  كتك كواسكودخكخ حال آنهكه كوچيكدن، رملكي   . رحلت كرداو : گويند  مي

 .داردكدخالتي ن ،ه اراده در آن، اغل كدادي است ككروي

گياهكان، ككه    (و درو كردن)، ما دو دامنع ورودي داري ؛ مر  «دروگر زمان»در تصوير 
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نكه بكه   « دروگر زمان»امّا . اند  مبدأ و مقصد قرار گرفتهدر اين استعارة مفهومي، در دامنع 

شدة ميكان ايكن دو متعلتك      دامنع مبدأ تعلت  دارد نه به دامنع مقصد، بلهه به فضاي ادغا 

: 0883)ها نيست؟ مارك ترنر   كدا  از اين دامنه است، ولي چرا اين تصويرْ برخاسته از هيا

البتتكه بايكد توجّكه داشكت ككه      ): در توضيح اين مطل ، د يكل زيكر را آورده اسكت    (33-80

بكر  اي سياه   است؛ موجودي خيالي كه جامه (grim reaper)دروگر هولناك دربارة هاي او   گفته

اين چهكره را در  . شود  در فرهنگ غرب، نماد مر  شمرده مي تن و داسي بزر  در دست دارد و

، ايكن  «دروگكر هولنكاك  »به هر حال، اين . توان ديد  زبان نيز مي  هاي انگليسي  ل ها و في  پويانمايي

شبيه اسكت، امّكا    شاهنامه« دروگر زمان»انگيز، از بسياري لحاظ، به   موجود خيالي شو  و هرا 

 .(تر دارد  ماهيّتي متفاوي و راميانه

دامنع مُردن نه گياهي گيرد، چون در   در دامنع مقصد قرار نمي« دروگر زمان» .0.0.0

مكرْ  رويكدادي اسكت ككه در آن مردمكان از مكرر يكا جراحكت         . هست و نه دروگكري 

 .آورند  ميرند، و اين بيماري و زخ ِ آنان را دروگران پديد نمي  مي

متعلك   فضاي مبدأ، يعني درو كردن و برداشت محصول نيز  به« دروگر زمان» .0.0.9

ادراك متعكارفي ككه از درودن و برداشكت ككردن در     با « دروگر زمان»چراكه كار نيست؛ 

 .ذهن داري ، تناس  ندارد

دروگكر  »توانند جاي هك  را بگيرنكد، امّكا      داري  كه ميزيادي  دروگران حقيقيِ .0.0.1

وةكف  « آن»و « اين»اشارة رو، زال او را با ةفت همين  از گانه است؛مشدتص و ي« زمان

 .كند  نمي

مكر  اسكت؛ او     بكي « دروگر زمان»ر محدودي دارند، امّا دروگران حقيقي، رم .0.0.1

 .است كه نياكان ما را به خاك افهنده است« دروگر زمان»همان 

جكز يك    « دروگر زمكان »كنند و   هاي مديد كار مي  دروگران متعار ، در دوره .0.0.5

 .شود  بار ظاهر نمي

دروگران حقيقي در نظر ما مهيك  نيسكتند، امّكا مكا مكر  و رامكل مكر  را         .0.0.3

بكا ككاري ككه در مقصكد انجكا        (درو ككردن )پس باز ه  فضاي مبكدأ  . داني   ترسناك مي

 .نامتناس  است (مر )گيرد  مي

    باري، تفصيل گفتار ترنر از ايكن بيشكتر اسكت ولكي بكراي بيكان مقصكود مكا، همكين          

 هكا نكه از مبكدأ سرچشكمه       نمايد، تا ايكن نهتكه معلكو  شكود ككه ادغكا         اندازه بسنده مي

 .است« ادغا » گيرند و نه از مقصد، بلهه منشأ آنها، ادغا  مفهومي در معناي اةيلِ  مي
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شكده    اينهه چنين نيست كه فضكاي ادغكا    :نهتع ديگري ه  بايد در اينجا مطرح شود

افتادن مبدأ و مقصدي متناظر در ي  فضاي سو  بكه دسكت آيكد؛ شكايد      همواره از بره 

شده، رناةر جديدي را در بر گيرد كه حاةل تركيك  اولّيّكع رناةكر مبكدأ و      فضاي ادغا 

دسكت   رحك  ككه دا  بزرگكي در     در مثال مدكور، دروگر زمان، آن مرد بي. مقصد نباشد

دروگر در دامنع . شود  شده يافت مي شنود، فقط در فضاي ادغا   دارد و  بع مردمان را نمي

در  (مكرده )= شكنود    بيند و نمكي   يابد، نه با كسي كه نمي  مقصد، با رلتت مر  مطابقت مي

باري، نديدن و نشنيدن وي مربوط به دامنع مقصد اسكت؛ چراككه مردگكان    . دامنع مقصد

با مجاز، اين ةفاي مرده كه بكه واقك ، شدصكي اسكت از ركالمي      . ديد و شنيد توانند  نمي

از ارفكي،  . به رامكل مكر  نسكبت داده شكده اسكت      (معلول در جاي رلتت)ديگر، به مجاز 

يعني از فه  گفتار و كردار مردمان راجز است يكا خكود   )شنود   بيند و نمي  نمي« دروگر زمان»

شكنود، چكون بكه      بيند و نمي  رده نيز نميديگري آمده و مُ ، چون از رال (نمايد  را راجز مي

دروگكر  »در ادغكا ،  . نماينكد   رال  ديگري رفته است و به همين سب ، هر دو هولناك مي

ةفاتي از هر دو دامنع مبدأ و مقصكد را دارد، امّكا درو ككردن و نشكنيدن، رناةكر      « زمان

تكوان در آن    مثكالي اسكت ككه مكي     ايكن مكورد،  . هاي مبدأ و مقصد نيستند  متناظر دامنه

اي از مجاز از رلتت را ّ مر  به رلتت خاصّ مر  به يك     زنجيره: مجازهاي فشرده را ديد

آفرين شده است، همكه در ايكن ادغكا       اي كه وحشت  رويدادِ مر ِ واحد به جس  فرسوده

اي   مان را چهرهاند و دروگر ز اند و سرانجا  به ةوري مجاز جزء از كلت درآمده  فشرده شده

 .دهد  مواره از مر  نشان ميمردُ

 

 فضاي فراگير .1.2

و  (نظيكر مبكدأ و مقصكد   )اي فوكونيه و ترنر، چيزي بكي  از فضكاهاي ورودي     الگوي شبهه

يهكي ديگكر از موضكوراي مهمّكي ككه ايشكان مطكرح        . گيرد  شده را در بر مي فضاي ادغا 

فضكاي فراگيكر،   . انكد   ناميده (generic space)« فضاي فراگير»اند، چيزي است كه   كرده

ارتباط فضاي فراگيكر  . ي  ساختار انتزاري است كه در هر دو فضاي ورودي كارآمد است

امهككان دارد كككه فضككاي فراگيككر : بككا اسككتعارة مفهككومي چيسككت، از دو راه مككرتبط اسككت

دامنع مبدأ و مقصد را ميسّر كند، يا ممهن است دو فضكاي   ميانِ (mapping) انگاري  ه 

هكاي    كه آن ساختار خود بر اسا  استعاره ر ي  ساختار انتزاري مشترك باشندورودي د
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دروگكر در دامنكع    «دروگكر زمكان  »راي مثال، در تصكوير  ب. مفهومي رايج ايجاد شده باشد

فضاي فراگير مشكترك  . گيرد  ر ميگياه، در تناظر با مر  در دامنع مقصد مرد  قرا مقصدِ

كند، و اين فضاي فراگير، نهادهايي ماننكد    ايجاد مي« اند آدميان گياه»را استعارة مفهومي 

. گيكرد   را در بكر مكي  « زيسكتن و توقتكف زيسكتن   »و مسكاللي نظيكر   « دار  چيزهاي انكدا  »

اين . حياي د از توقتفِهايي هستن  پژمرند، نمونه  ميرند و گياهاني كه مي  هايي كه مي  انسان

بكين  : دهد تا بين اين دو دامنه، ي  مطابقت يا تناظر برقرار كنكي    روامل به ما امهان مي

 .انسان و گياه و بين رامل مر  و مرد دروگر

بكه ايكن بيكت    . تكوان يافكت    فضاي فراگير را در امثال و حه ، به سكادگيِ بيشكتر مكي   

 :توجّه كني  (011: الف 0133)نظامي  مدزن ا سرارآميز از   حهمت

 تواراسكككد  تكككا نهنكككي جكككاي قككك 
 

 ارپككاي منككه در الكك  هككيا ككك     
 

پي  از مبادري به انجا  هر كاري بايد رواقك   : اين موثدل، معنا يا فضاي فراگيري دارد

، هماننكد  «پكاي نهكادن  »و « استوار كردن جاي قد »اين  دو رمل . آن را در نظر گرفت

هاي ديگري كه اين دو رمل به تعبيكري در    كند و تما  موقعيّت  ي  دامنع ورودي كار مي

پي  از ندسكت  »حهمتِ . شوند  هاي ورودي افزوده دانسته مي  يابند، دامنه  آنها كاربرد مي

، در ررةكع وسكي  و متنكوّري از ارمكال روزمكرتة انسكان       «جاي پاي خوي  را استوار كن

به هر كار، ندست خوب بيندي  و زوايا  پي  از مبادري»: دهد كارآيي دارد و هشدار مي

را با « پاي نهادن/ استوار كردن جاي قد »آنچه فضاي فراگير بين دامنع . «را بررسي كن

كنكد،    ايجاد مي (كه در آنها نيز سدن از احتياط پي  از اقدا  است)هاي ديگر   خيلي از دامنه

مربوط به بدك   )« جاي پاست، استوار كردن [پي  از كار]انديشيدن »: اين استعاره است

، [آدمكي ]ارمكال  » (event structure metaphor) بنيكانِ و استعارة ككن   (انديشي  پي 

 .(مربوط به بد  اقدا )« حركاي خودانگيدته است

   هكاي ورودي، فقكط از راه     امّا لزومي ندارد كه سكاختار انتزاركي مشكترك بكين دامنكه     

      براي آنهه موردي غيكر اسكتعاري را نشكان دهكي ، ايكن مثكال       . بيان استعاري ايجاد شود

    در يهكي از قصكايدي ككه در سكتاي      (998: 0130)فرتخكي سيسكتاني   . را در نظر بگيريد

 :دكويكگ  يكه مكديحكه مكه است، بكرداختكود، پكان محمكرادر سلطكف، بكر يوسكامي

 گككر بديككدي تككن چككو كككوه تككو را  

 تاديدر زمكككان، سكككوي تكككو فرسككك
 

 درون، نبيكككرة سكككا بكككه نبكككرد انككك 

   بككا زيككن خسككروي و سككتا  رخكك
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در اينجا دو فضاي ورودي هست؛ نبردهاي رست  در ارصار اساايري و نبردهاي اميكر  

. انكد  شده با هك  آميدتكه   اين دو فضاي ورودي در ي  فضاي ادغا . يوسف در رهد غزنوي

فقط در اين ادغا  است كه امهان دارد رست  زال در نبردي امير يوسف را ببينكد و اسك    

سكازد، امّكا ايكن دو      مي محتملشدة  ي  فضاي ادغا « نبرد»كلمع . خوي  را بدو ببدشد

و اجكزاي  ايكن   ك   ك كه فضاي فراگير است فضاي ورودي، ساختار انتزاري مشترك دارند

ايكن فضكاي فراگيكر، يك  تنككاظر     . اسك ، مبكارز، ميكدان، كشكتار، و ماننككد آنهكا     : چنكين 

كنكد، ولكي ايكن مطابقكت اسكتعاري        را ميان دو فضاي ورودي ميسّكر مكي   (سازي  مطابقت)

اند و بكه همكين    به بيان ديگر، برخي از تناظرها ريني. نيست؛ دامنع مبدأ و مقصد نداري 

رفته، فضكاي فراگيكر مشكترك     ه  روي. سب  فضاي فراگير ايجادشده، ساختار ريني دارد

 .كردتواند   ، مطابقت و تناظر رناةر دو فضاي ورودي را ممهن مي(گاه به شهل ريني)

 

 اي  امتيازهاي الگوي شبكه. 2

هكايي ككه     توان بكه تحليكل    مي. آورد  هاي بارزي را به همراه مي  الگوي چند فضايي، مزيّت

هاي ادبي را با   پي  از اين در باب استعاره انجا  يافته است، دقتت بيشتري بدشيد و متن

ليكل اسكتعارة مفهكومي    نگري بيشتري بررسي كرد و به برخي از مساللي ككه از تح   جزلي

 .شود، پاس  داد  ناشي مي

 

 آتش خشم .2.1

را بررسكي  « خشك ، آتك  اسكت   »شدة ناشي از پنداشت استعاريِ  براي آنهه فضاي ادغا 

هاي نظامي را كه در آنها ةفاي و كردار افراد خشكمگين    كني ، در ابتدا دو فصل از كتاب

 :اند، در نظر بگيري   توةيف شده

راي زدن دارا بكا  »: ها چنين اسكت   ، نا  يهي از فصل(030: 0139)نظامي  نامع  شر در 

شكود و    هكاي اسكهندر آگكاه مكي      در آن داستان، دارا پس از آنهه از لشهركشكي . «بزرگان

زنكي    يابد كه وي قصد دارد به ملُك  او نيكز هجكو  آورد، بكا بزرگكان ايكران بكه راي         درمي

اي غك  او را    خكواره   آموزد و هكيا غك     اي درنمي  چاره ليهن هيا رهنموني او را. نشيند  مي

به سوزندگي گر  چون »دانند و   خورد؛ چه، بزرگان و ناةحان دربار، او را سرك  مي  نمي

گكاه    آوران، به نا  فريبرز، ككه در آن انجمكن   با اين همه، سري از نا . خوانندش  مي« آت 
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ست كه شاه از نبكرد بكا اسكهندر ةكر  نظكر      گويد كه بهتر آن ا  حاضر است، به اندرز مي

كشي از   اند كه گردن  كند؛ چه، پيشينيان و نياكان ايشان در جا  گوهرنگار كيدسرو ديده

ند ك  وي به شاه توةيه مي. رو  خواهد آمد و اختر بدت ايران را از با  به زير خواهد آورد

ي بكه او ارتبكار نبدشكد، و از    استه پرهيز جويد تكا از سكوي  كه از مواجهه با اين جوان نوخ

فري  خكوش از خشك  نكاخوش بكه     »سوي ديگر اين خطر شو  را از ايران دور كند؛ زيرا 

ليهن اگرچه دارا بكه سكب  سكدنان ايكن پيكرْ از      . «برافشاندن آب از آت  به است/ است 

ا آيد و از سر كبرْ پرهيز از جنكگ ر  هراسد، باز به خش  مي رواق  رويارويي با اسهندر مي

 :گويد  مي (035: همان)؛ نظامي پديرد نميشمرد و اين پند را  مايع خواري و سركوچهي مي

 مغككز  شككه از پنككد آن پيككر پككالوده   

 را آتككك  گكككر ولكككيهن نهشكككت 

 مناكخشككزن   كفتع رايد از گككشكك
 

 لغككز  هراسككان شككد از كككار آن پككاي  

 بكككه سكككركوچهي داشكككت آزر  را  

 اكبپيچيككد چككون مككار بككر روي خكك
 

كند و وي را از گفتن چنكين نصكايحي     خشمگين، به آن پير اندرزگو تندي ميداراي 

گويكد و    دارد و سپس دربارة اسهندر نيز سدنان تحقيرآميز مكي   به نزد شاهان بر حدر مي

شمرد كه بتواند در نبرد با دارا ك كه وارث تدت ج  و جا  كيدسكرو     او را كمتر از آن مي

 :خواهد  شود و ردر مي  كردن شاه، آن پيرْ پشيمان مي پس از تندي. است ك پيروز شود

 گككزار  چككو آگككاه گشككت آن نصككيحت

 سكككدن را دگرگونكككه بنيكككاد ككككرد
 

 كككه از پنككد او گككر  شككد شككهريار،   

زبككان، شككاه را يككاد كككرد بككه شككيرين  

(090: همان)   

ارا را به خواند؛ با اين همه، د  مقدار مي  داستان با دارا، اسهندر را خوار و بي  وي نيز، ه 

 :كند  آرام  و شهيبايي توةيه مي

 بكككه آهسكككتگي، ككككار ركككال  بكككرآر

 چكككرار ار بكككه گرمكككي نيفروختكككي
 

 كككه در كككار، گرمككي نيايككد بككه كككار 

 نككه خككود را، نككه پروانككه را سككوختي

(099: همان)  

         وي . نشكيند   بكا ايكن حكال، بكه رغك  ايكن انكدرزهاي مشكفقانه، خشك  دارا فكرو نمكي           

        « تيكْْ پكو دتر  »اي بنويسكد بكا سكدناني از      خواند تكا نامكه    فرا خوي  ميدبير خوي  را 

 :دكرستكف  در ميكنكزد اسهكه نكسپس آن را ب. اكابكمح  يكت و بكي سدكانكه زبكو ب

 دار داراي جوشكككيده مغكككز   جهكككان

 در آن تنكككدي و آتككك  افكككروختن

نغكز هكاي    دل ز آن سكدن   نشد نكر     

 كز او خواست مغز سكدن سكوختن،  
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 الكك  كككرد كريككد ز ديككوان دبيككر  
 

 بككه كككار آورود مشكك  را بككا حريككر  
(091: همان)   

در تمكا  آن  . نقل شد نامه  شر تصرت ، از متن   در ضمن شرح اين داستان، ابياتي، بي

ابياي، سدن از خش  دارا در ميان است و اگر در آنها ني  تأمّل كني ، همه جا خشك  را  

 .يابي   در پيوند مي« جوشيدن»و « گرما»و « آت »با 

، داستان رسكيدن نامكع   (113: ب 0133)نظامي  خسرو و شيرينهاي منظومع   در تهلمه

 (ص)بكه موجك  مكتن كتكاب، پيكامبر     . شكود   بكه خسكرو پرويكز نقكل مكي      (ص)پيامبر اسلا 

ايكن روامكل،   . دارد  ميبكاز  پرسكتي  و آتك   خواند و از گبري  ميز را به اسلا  فراخسروپروي

 :شود ميخش  خسروپرويز   سب  همه،

 چو قاةكد ررضكه ككرد آن نامكع نكو     

 به هر حرفي كز آن منشور برخوانكد 

 نانيكت هر موي  سك كشكز تيزي گ
 

 بجوشككيد از سياسككت خككون خسككرو 

 خكوردة مدمكور درمانكد    چو افسكون 

 شانيكفك    ك  آتك كر رگكز گرمي ه
 

او را نفكرين   (ص)درد و پيكامبر   خسرو، از سر ندوي و غرور پادشاهي، نامه را از ه  مكي 

 .يابد  كند و پس از آن، شهست بدان پادشاهي راه مي  مي

، به تفصيل دربكارة ايكن   (0893) (Zoltán Kövecses)جرف ليها  و زولتان كوچ  

آنكان  . انكد  ككرده بحك   « مكايعي دار در يك  ظكر  اسكت     ،خش »پنداشت استعاري كه 

: ماننكد )مشكابهاتي دارد  ه  ة انگليسي كه در زبان پارسي براسا  برخي از جملاي روزمرت

اسكتعاري را  ، ايكن پنداشكت   (شكد   دار كرده بود، دود از سكرش بلنكد مكي    د،جوشي از خش  مي

 :اند  سازي كرده  چنين مطابقت

   (آت  و )ماي  دار... 

   ظر 

   ميزان حراري با 

  در  محتملهاي فيزيهي ي  خطر   نشانه

 ماي  دار 

    حفظ ماي  در ظر 

 خش   ←

 بدن فرد خشمگين  ←

 خش  بيشتر  ←

هككاي رفتككاري ناشككي از خطككر   نشككانه  ←

 خش  محتمل

 ...مهار خش  و   ←

         بككا بككه دسككت دادن شككواهدي از هشككت زبككان در كشككورهايي   (903: 9115)كككوچ  

هكاي    نتيجكه گرفتكه اسكت ككه ايكن قبيكل اسكتعاره          اسكتقرا هاي مدتلف، به حه  هاز قارّ

 .شناختي دارند  توانند بود و به احتمال، مبناي انسان  شمول مي  جهان ،مفهومي
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با اين همه، اين حقيقت . استانگاري، بدين روش، تا حدودي روشنگر   تحليل اين ه 

شكايد بكود    .ردگي  ، ناديده مياست ها نيز در اين تصويرها ةوري گرفته  را كه برخي ادغا 

بكراي  . شكده داخكل كننكد    ادغا  كه دامنع مبدأ و مقصد، هر دو، رناةري را به ي  فضاي

  گرفتن در اين جا يعني خش)بجوشيد از سياست »مثال، اين مصراع را در نظر بگيري  كه 

ظرفي داري ، شايد ديگي، ككه زيكر آن آتشكي     ،در دامنع مبدأ. «خون خسرو (و قهر كردن

هه بدن آدمي را به شهل ظر  ببيننكد، تصكويري   ناي. جوشد  اند و در آن مايعي مي  گرفته

در شعر نظامي چندين بار جسد و بدن انسان به ديگ تشبيه شكده اسكت، در   . رايج است

 :آمده است (050: ف 0133)نظامي  ليلي و مجنون

 وش رفتككهكسدش ز جكككديككگ جكك 
 

 اي و هكككوش رفتكككهكافتكككاده ز پككك 
 

هك   در اين تعبيكر  . (911: همان)خواند  مي« جوشگ پردو دي»و ليلي و مجنون را نيز 

بدن انسان ظكر   »و « آت  است ،رش »دو استعارة مفهومي  ادغا  ةوري گرفته است؛

رشك    تكن از آتك ِ   ديگِ ،اند كه در آن  ساخته يجديد ياند و فضا  در ه  آميدته« است

 .جوشد  مي

كه از فرط خش ، مهار نفكس خكوي  را از دسكت داده    است در دامنع مقصد، انساني 

. جوشكد   بيني  كه در آن، خون مردي خشمگين مكي   شده مي ادغا  ليهن ي  فضاي. است

آب است يا ماي   ،ونخ: حاةل آميدتن چيزهايي از دامنع مبدأ با مقصد است ،اين ادغا 

هكه نكه از آب   حكال آن  ،ديگ است و خشك  وي آتك    ،بدن خسرو جوشد؛  كه مي يديگر

آمكده   (از مقصد)در كنار خون  (از مبدأ)جوشيدن . نه از ديگ و نه از آت  هست و ذكري

 .و اين همه را در ه  ادغا  كرده است

هكا تكوجّهي     بكدين پيچيكدگي   ،شناسي شناختي، پي  از اين، در مطالعع استعاره  زبان

نظر داشت كه در مطالعع استعارة مفهومي، هكد  تحليكل    د مطمحاز سويي، باي. كرد  نمي

آگكاه انجكا    اخودبكه شكهل ن  بيشتر دستگاه ذهن، به هنگا  درك بيان استعاري است كه 

توجّكه   ها را بي  ها و استعاره  اين كنايه نده،؛ وگرنه ني  پيداست كه گوينده و سرايشود مي

بكه ايكن قبيكل     غالبكا  هك   بكرد و خواننكده و شكنونده     ها به كار مكي   سازي  به اين مطابقت

 .پردازد  ها نمي  بيني  ريز

 جامة شعر بر تن معني .2.2

شكمار   در حقيقكت، ادبيّكايْ  . شكود   به وفور در آثار ادبي يافت مكي  «ادغا »شيوة شناختي 
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شكايد يهكي از    ؛انكد  ننكاممه  ،از آنهكا، در واقك    آفريند كه بسكياري   فراواني از ادغا  را مي

برخي از شارران از اين ابكزار  . انگيز همين باشد  ترفندهاي شاررانه در آفرين  كلا  خيال

كننكد    برند و معاني باريهي را منتقل مكي   هاي خيالي، با هنرمندي بهره مي  آفرين  ادغا 

هكاي ادبكي، درك     براي مطالعع متن. د شدتوانن  ها فه  نمي  كه جز از راه تحليل اين ادغا 

توانكد همكع جوانك       گمان، فه  استعاره نمي  امّا بي ؛اي دارد  ويژه اهمّيّت ،استعارة مفهومي

هاي مفهكومي،    هايي هست كه در آنها، شناخت و تحليل استعاره  متن. متن را آشهار سازد

كارآمد است؛ بسكنده ككردن بكه     يبد  باشد، فقط تا حدّ معلوم  هر چقدر ه  كه آگاهي

در ايكن  . اي از پيا  متن پوشيده بمانكد   شود كه فه  رمده  هاي مفهومي، بار  مي  استعاره

تكوان مشكاهده     ، ي  مثال مناسك  را مكي  (038: الف 0133) نظامي مدزن ا سرارابياي، از 

 :كرد كه در آن، درك متن ادبي به چيزي فراتر از فه  استعاره نيازمند است

 نيسككت همتككاش كككه معككاني ، بهككر

 هسككت زانككوش سككر تككا تنككي  نككي 

 آراسكككتن قكككد حُلتكككه از بايكككدش
 

 نيسككت بككا ش بككه انككدازة  جامككه 

 نشسككت زانككو سككر بككر آن، سككر از

 برخاسكككتن باشكككد،  كادبككك تكككا
 

: جكا دو دامنكه هسكت   ندر اي. رفته در اين ابياي را تحليل كني ارك به هاي  ابتدا استعاره

و  ،بر سر زانو نشسته است جامه به اندازة قامت خود ندارد و از شر ْ هاي ك  ةحنع دوشيزه

بكراي ايكن   . خيزد  ميپوشد و بر  مي يفاخر زه، جامعةحنع ديگري كه در آن، همان دوشي

 :توان بدين ترتي ، به شيوة شناختي، دستگاه مطابقت ساخت  تصاوير، مي

  سدن ناب 

  شيوة بيان نامطلوب 

  شعر سنجيده و پرورده 

 دختر باكره  ←

 جامع نامناس   ←

 ع فاخرحلت  ←

گيرد، بر مكا    هايي در ذهن انجا  مي  سازي شناختي كه خود بر پايع قرينه ن مطابقتاي

پيا  اين بيكت  . هاي حقيقي نيست  ه، نمونهسازد كه منظور از اين دوشيزه و حلت  آشهار مي

آن است كه شارر تلاش بسيار كرده تا براي بيان معاني ناب، الفاظ مناسبي بيابكد و آنهكا   

سكازي    چكه مطابقكت  آن چگونه دانستي  كه اين بيت چنين منظكوري دارد؟ ولي  را بپرورد،

تكداولي اسكت ككه در    هاي مفهكومي م   كند، استعاره  را در ذهن مداا  معنادار ميمزبور 

 .ادب پارسي از براي معني و شعر به كار رفته است

 شود؛  انگاشته مي« باكره ،هر چيز نوظهوري»در ي  پنداشت استعاري در سطح را ّ، 
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 ؛رسكاند   مكوارگي مكي  افته را بكه مرد خواه ناخواه، امور ناب و نوي ،امّا اين پنداشت استعاري

هك   ي  پنداشكت اسكتعاري در سكطح خكاصّ     لي و. انسان است ره،  جر دختر باك ،چه

نظكامي   نامكع   اقبكال در . آيد  شمرده مي« دختر باكره ،سدن ناب»هست كه به موج  آن، 

 :آمده است (09: د 0133)

  كبككه ترتيكك  ايككن بهككر شوهرفريكك
 

 مككرا ةككابري بككاد و شككه را شككهي   
 

هك   ي  استعارة مفهومي ديگكر  . است  نامه   اقبال، منظومع «فري ر شوهربه»كه منظور از 

 .است« پارچع فاخر»و  «شعر»انگاري   ه  آفرين است و آنْ  در تصوير با  نق 

تكوان پكس از     هاي نحوي و معنكايي موجكود در مكتن، مكي      با دانستن اينها، و با قرينه

ظكر  مكورد ن  معناي: ها، اين سدن را در قال  دو سطر بازنويسي كرد  رمزگشايي از استعاره

او شهامت ررضه كردن آن را  جه،ةوري بياني مناس  خود را نيافته و در نتي شارر، هنوز

 .ليهن اين ابياي چيزهاي بيشتري ه  براي گفتن دارد افته است؛ني

اگر فقط به معنا كردن استعارة موجود در متن بسنده كني ، لطايف باري  شاررانه را 

شكود؟ معنكي مردمكواره،      اني چگونكه درك مكي  امّكا ايكن ظرايكف پنهك    . ايك    ناديده گرفتكه 

رد اربهكايي ككه از كك     در نمونكه . شعر بر تكن كنكد   حلتعنشيند تا   زده بر سر زانو مي  خجالت

 در فصل ملازمت اسكتعاري نقكل شكد،    «حلته بافتن است ،شعر سرودن»استعارة مفهومي 

به ربكاري ديگكر، ايكن رنصكر از دامنكع      . به ميان نيامد حلتههرگز سدني از پوشيدن اين 

نظكامي، در ايكن تصكوير، نكوري از     . رد مانكده بكود  اربك  مبدأ، يعني توان پوشيده شدن، بي

« دختكر بكاكره اسكت    ،سدن ناب» استعاريِ در پنداشتِ. استبسته بيني را به كار   باري 

شعر بر تن دوشيزة معني در  لتعحپوشانيدن جامه مطرح نبوده است؛  نداشتنِ نيز موضوعِ

 .اند  ت يافتهفضاي اين تصوير، كنار ه  و در آميزش با ه ، موضوريّ

چيزهكايي در دامنكع مبكدأ و    : ايكن تصكوير را توضكيح داد    ،شايد بتوان با نظريّع ادغا 

ايكن ككار نكه در    ولكي  امري منطقي اسكت،   ،پوشيدن لبا . استمقصد با ه  ادغا  شده 

ميكان   شكدة  ادغا  در فضايبلهه  ل مطرح است و نه در پنداشت دو ؛اوّپنداشت استعاري 

آميكزد و    ساز را در ه  مي  شعر در فرايند ادغا ، اين دو جنبع ناه . شود  اين دو ممهن مي

كنكد    را بر تن مكي  (شعر)دختري هست كه چيزي : شود  ي  تناقض بنيادين را موج  مي

، و حلتكه بينگكاري   مواره بداني  و شعر را اگر معنا را مردامّا  .تواند به تن كند  كه هرگز نمي

فراوان است مواردي ككه در آنهكا،   . شود ميآنها را با ه  ادغا  كني ، چنين چيزي ممهن 
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آيد، بلهه بايد   ها به دست نمي  بيت هرگز از راه معنا كردن استعاره ترِ  معناي نهاني و كامل

 .ا از حي  ادغا  شناختي واكاويد و شناختاز آن سطح با تر رفت و متن ر

 

   نتيجه

نيازمند آن است كه  ،در اين مقاله، بح  شد كه ديدگاه شناختي دربارة استعارة مفهومي

اي را   الگوي شكبهه  ،فوكونيه و ترنر. فه  آدمي تقويت شود (برخطِ) با توجّه به فرايند آنيِ

اند، كه براي توضيح چنكدين جنبكع     كردهاي در استعارة مفهومي   دامنهدو جانشين الگوي

آموزد كه در لحظكع فهك      اين الگو مي. كارآمد است ،استعاري و غير استعاري در فه  آني

شده بكه  را مرتبط با الفاظ وارد هاي مفهومي، فضاهاي ورودي رناةري  بسياري از استعاره

شكده بكا هك      ادغكا   اين رناةر، در ي  فضاي. كنند  ذهن، براي دستگاه ادراك تداري مي

آميزند و حاةل اين ادغا  ي  فضاي فراگير است كه رناةري از هر دو فضاي ورودي   مي

امهكان   اسكت ك   كه تما  ذهني و خيالي ك  را در خود دارد، ليهن جز در اين فضاي فراگير

 كار ذهكن را بكه وقكت فهك  آن     توان سازِ  اي، مي  با استفاده از الگوي شبهه. يابد  وقوع نمي

انكد، بكا تفهيك       رباراي استعاري كه در آنهكا چنكدين اسكتعارة مفهكومي در هك  تنيكده      

 .تحليل كرد تر از گدشته  هاي ابتدايي و فضاهاي ورودي، دقي   پنداشت
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